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 درنگيدن

تماشاى فوتبال در محل استاديوم، ميان بدن هاى 
ملتهب تماشاگران و هُرم نفس هاى هيجان بارشان، زير 
آسمان، در معرض توپى كه از داخل ميدان به سوى ما 
ــدن در آشوب ( chaos) است؛  شوت مى شود، غرق ش
آشوبى كه البته سعى مى كند با رنگ لباس ها، شعارها 
ــهور مكزيكى)،  ــاى جمعى (مثلا موج مش و حركت ه
ــود چنين ادعا/ ــى به خود بگيرد؛ اما نهايتا مى ش نظم

ــه اى را مطرح كرد كه در چنين وضعيتى، عمل  فرضي
تماشا عملى منتهى به آگاهى - اتفاق نمى افتد، يا اگر 
اتفاق مى افتد به اندازه تماشامحورى تلويزيونانه نيست 

و نمى تواند باشد. 
تماشاكردن، گرچه عمل چشم است، اما تنها عملى 
ــم مى تواند ببيند  ــت كه از چشم برمى آيد. چش نيس
 .(watch) و البته تماشا كند (look) نگاه كند ،(see)
ــت؛  ــم اس ديدن، عمل غريزى، ناگزير و طبيعى چش
ــر حيوانى مى بيند. نگاه كردن، عملى  همان گونه كه ه
ــت. اما اين دو كمتر  ــته تر و نفع جويانه اس خودخواس
ــتر در حيطه عملى  معطوف به آگاهى اند؛ چراكه بيش
غريزى- طبيعى قرار مى گيرند، ميلى و اراده اى چشم 
ــه عمل ديدن يا نگاه كردن وانمى دارد. ما مى بينيم  را ب
ــناختى به نام  ــگاه مى كنيم چون عضوى زيست ش و ن
ــده - داريم كه مى تواند  ــم- به عنوان امرى داده ش چش
ــتن، عملى  ــگاه كند. اما تماشاكردن/نگريس ببيند و ن
پيشرفته تر، فرهنگى شده تر و بيشينه شده تر است؛ عملى 
كه چشم در آن متمركزتر و طولانى تر با چيزى ارتباط 
ــد در  ديدارى برقرار مى كند. در بادى امر به نظر مى رس
ــم  ــم انجام مى دهد، اين چش اعمال مختلفى كه چش
ــم به چيز- را  ــويه- از چش ــت كه اين ارتباط يكس اس
ــه فاعل اين  ــت ك ــم اس ممكن مى گرداند. يعنى چش
ــب دوم اين ارتباط را  ــت و به اين ترتيب قط ارتباط اس
به مفعول بدل مى كند. چشم، به عنوان بيننده، چيزى 
ــده بدل كرده و مى بيندش. اين، همان  را به امر ديده  ش
ــت كه در محل استاديوم اتفاق  ديدن يا نگاه كردنى اس
مى افتد. چشم در چنين موقعيتى نمى تواند به سطحى 
قدرتمندتر فراروى كند، چراكه به تمامى اسير آشوب 
ــى  ــت. در حقيقت و در چرخش و هياهوى آن فضاس
ــانه، بايد چنين بگوييم: فضاست كه  ضدپديدارشناس
ــم مرا مورد نگاه هاى  ــم هايش، مرا و چش با همه چش
بى شمارش قرار مى دهد. من مى بينم، نگاه مى كنم، اما 
از چيز كمترى آگاه مى شوم. من ميان چشم ها، مغروقم. 
نه فقط چشم هاى هزاران هزار تماشاگر، كه دوربين ها و 
ــم هاى بى شمارى كه  نه فقط دوربين ها، كه در آن چش
آشوب فضا را برساخته اند و اين كم توانى در آگاه شدن را 
وقتى بهتر درمى يابيم كه چنين اعمالى را در نسبت با 

تماشامحورى تلويزيونانه مى سنجيم. 
ــه تلويزيون نگاه  ــت كه ب ــم ما نيس تنها اين چش
مى كند؛ تلويزيون نيز با هدف قراردادن چشم هاى ما، 
با مخاطب قراردادن ما (مفعول ساختن ما)، چشم ما را 
ــين تماشاگرى و بدن ما را به ماشين تماشاگر،  به ماش
بدل مى كند. وقتى به نحوى به چيز يا بدنى ديگر وصل 
مى شويم، تحت تاثير نيروهايى كه با آن چيز يا بدن مبادله 
مى كنيم، به توانايى هاى خاصى دست مى يابيم كه تنها 
در چنين موقعيت و دستگاهى- شكل يافته از مجموعه 
ــم، كه  نيروهاى چيزها و بدن ها- ظهور مى يابند. چش
عضو بينايى است، به هنگام ارتباط با تلويزيون، قدرتش 
ــخص تر،  ــكلى مش را افزايش مى دهد و مى تواند به ش
دقيق تر و آگاهى بارتر به عمل ديدارى بپردازد. بدل شدن 
چشم و بدن به ماشين، بالفعل شدن بالقوگى هاى چشم 
است؛ آيا تاريخ ديدن، تاريخ ماشين شدگى هاى چشم 
نيست؟ چشمى كه به لنزهاى مختلف مونتاژ مى شود 
ــت -  ــدن اس ــا را- كه معطوف به آگاه ش و عمل تماش
تحقق مى بخشد (لنز دوربين ها، لنز ميكروسكوپ ها و 
تلسكوپ ها، لنز دوربين هاى عكاسى و فيلمبردارى). از 
طريق اين ماشين شدگى هاست كه آگاهى ها، دريافت ها 
و تاثيرهاى موجود در آشوب جهان به سوى ما حركت 
مى كند و فرم مى گيرد (به ياد بياوريم فيلم عظيم بلوآپ  
را). گزاف نيست كه تلويزيون را قبله سكولار ناميده اند. 
در گفتمان دينى، انسان نيست كه خدا را مى بيند؛ بلكه 
خداست كه همه جا «شاهد» و حاضر است؛ آدمى توسط 
ــاز، خود را تماما در  ــود و به هنگام نم خدا، ديده مى ش
محضر نگاه خدا قرار مى دهد؛ حالت تشديديافته چنين 
ــى را در آن عرفانى بازمى يابيم كه همه جهان را  نگرش
تجلى خدا مى دانست و خود را در همه حال در معرض 
ديد او مى انگاشت. (پلُ ويريليو، دوربين هاى مداربسته و 
تلويزيون را، تحقق سكولار چنين نگاه فراگير خدايانه اى 

تعبير كرده بود). 
اما مگر تلويزيون چه مى كند با ما؟ با چشم هاى ما؟ 
تلويزيون، در وهله اول، قاب بندى مى كند؛ قاب بندى، 
ــم هاى بالقوه موجود در چيزها و  ــاختن چش بالفعل س
ــت كه تاثيرها،  ــت. از طريق قاب بندى اس رخدادهاس
ــود و رخ  ــت رخدادها، دريافت مى ش ــا و مادي ادراك ه
مى نمايد. و چشم ما، اكنون، خلع شده از درك و آگاهى 
ــرض نيروها و تاثيرهاى جديد قرار  كلان قبلى، در مع
ــتينى كه تمامى  مى گيرد. (همچون هر اثر هنرى راس
ــين را از مغز و  ــا و الگوهاى پيش ــته ها، مفهوم ه دانس
ــانى مخاطب مى زدايد و او را در معرض  اندام هاى حس

جهانى ديگر قرار مى دهد.) 
اما در اين قاب بندى شدگى، نيرو / افكت هاى ديگرى 
نيز افزوده مى شود كه تماشاى معطوف به آگاهى و لذت 
ــان تمامى نيروها، نيروى  ــد. و از مي را تحقق مى بخش
ــاآفرين تر از بقيه نيروهاست:  تكرار-اسلوموشن، تماش
تكرار-آهسته كردن تصوير، امكانى براى نمايش ديرند 
ــت، چگونه  ــاد مى كند؛ زمان چيس (duration) ايج

سنجيده مى شود و به چه شيوه اى عمل مى كند؟
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نگاه

فوتبال براى سياست 
يا سياست براى فوتبال

ــاى «فوتبال»، در  ــگان و بى خبران از دني 1- نخب
هر «فصل» تعصب بر سر فوتبال باشگاهى و عاشقان 
سينه چاك تيم هاى باشگاهى را به يك نام مى خوانند: 
ديوانگانى كه به تماشاى حركت قطار خالى نشسته اند. 
اما همين توده جمعيت در كنار نخبگانشان زمانى كه 
پاى فوتبال ملى به ميان مى آيد، با تعصب ، چه باخت 
و چه برد تيمشان را جشن مى گيرند. چه چيز در اين 
ــى را موجه و معتبر  ــر فوتبال مل ميان، تعصب بر س
مى سازد؟ پرچم؟ زمانى كه يك هوادار متعصب، خود 
ــگاهش» مى پوشاند و همچون هوادار  را با «پرچم باش
ــش را به رنگ هاى پيراهن تيم محبوبش  ملى صورت
ــى دارد كه  ــه فرقى با هوادار مل ــى مى كند، چ نقاش
گلودريدن او توجيه ناپذير است و شادى ها و فريادهاى 
ملى حتى براى باخت توجيه پذير؟ چرا در فستيوالى 
به نام «جام جهانى»، درست در لحظه روآمدن قيمت، 
ــت، دفاع يا  ــارزه و سياس ــانه و حتى مب ــازار، رس ب
بى اعتنايى به فوتبال ملى ميان «مردم»، «خط كشى» 
ــد؟ آيا مى توان يك  مى كند و با تاكيد «مرز» مى كش
ــا اتفاقات داخل زمين  ــازى فوتبال را تنها و صرفا ب ب
ــت و وضعيتى كه در آن  ــد و آن را بدون سياس خوان
فوتبال «اجرا» مى شود، ديد؟ آيا مى توان از استاديوم، 
ــه اى جايگاه ويژه اش را منها كرد و تنها  باكس شيش
گل زدن ها را تماشا كرد؟ آيا مى توان خاطره فوتبال را 

صرفا به گل زدن يا نزدن گره زد؟ 
ــم: «در  ــه برگردي ــه جام جهانى 1938 فرانس 2-ب
ايتاليا بيانيه اى  درباره نژاد نوشته مى شود و حمله هاى 
ــغال  ــان در حال اش ــرد، آلم ــودى بالا مى گي ضديه
ــومين جام جهانى در جريان است.  ــت و س اتريش اس
ــه، آلبر لوبرون، لگد تشريفاتى را  رييس جمهور فرانس
ــانه گرفت اما محكم كوبيد به زمين.  پراند: توپ را نش
بازى نهايى فرارسيد: ايتاليا در برابر مجارستان. در نظر 
موسولينى كيانِ دولت بسته به برد بود. بازيكنان ايتاليايى 
در آستانه بازى تلگرافى سه كلمه اى از رم دريافت كردند 
كه امضاى سركرده فاشيست ها پاى آن بود: «يا ببريد يا 
بميريد». بازيكنان مجبور نشدند بميرند چون ايتاليا 4 بر 
2 برد. روز بعد پيروزمندان يونيفرم نظامى پوشيدند تا 
ــم اختتاميه، در سايه ال دوچه شركت كنند».  در مراس
جام جهانى 1950 برزيل: «كشورهايى كه در تورنمنت 
ــركت مى جستند هفت كشور از قاره آمريكا و شش  ش
كشور از اروپا بودند كه به تازگى از ميان خاكسترهاى 
جنگ برخاسته بودند. فيفا به آلمان اجازه بازى نمى داد. 
براى نخستين بار انگليس نيز به جام جهانى پيوست. تا 
آن زمان انگليسى ها اينگونه دست به يقه شدن ها را دون 
ــتند». جام جهانى 1954 سوييس:  شأن خود مى دانس
ــت بازرگانان، فلز برنج،  «در برزيل حلقه طنابى به دس
ــلحه به گرد رييس جمهور تنگ تر مى شد و  پول و اس
ــه اى از تپش  ــه قلبش با گلول ــت ك چيزى نمى گذش
بازمى ايستاد. هواپيماهاى ايالات متحده داشتند با دعاى 
خير سازمان كشورهاى آمريكايى (OAS) گواتمالا را 
ــى كه ساخته و پرداخته اين  بمباران مى كردند و ارتش
ــت و  ــت مى تاخت و مى كش ــمالى بود، داش قدرت ش
ــوييس سرود ملى 16كشور  مى برد. در حالى كه در س
خوانده مى شد تا پنجمين جام جهانى افتتاح شود، در 
ــرود ايالات متحده را مى خواندند و  گواتمالا فاتحان س
سقوط رييس جمهور را جشن مى گرفتند». * تا دلتان 
بخواهد از اين روايات در جام جهانى وجود دارد اما شايد 
بهتر است كمى جلوتر بياييم و نگاهى هم به مسابقات 
ــيا  مقدماتى جام جهانى 2010 آفريقاى جنوبى در آس
بيندازيم: ايران بايد كره جنوبى را شكست دهد تا راهى 
جام جهانى شود. اهميت «فوتبال ملى» در آن روزها تنها 
براى فوتبال نبود و واجد معنايى سياسى بود. برد ايران 
و صعود آن يك رنگ  از رنگ هاى پرچم را رو آورده بود 
و اين امر بايد تداوم مى يافت. در آن روزها، جيغ و هورا 
و فرياد، جيغ و هوراهايى براى فوتبال بود، اما فوتبالى 
كه به مقاومت گره خورده بود، سياست را طلب مى كرد، 
زندگى را مى خواست؛ چراكه رقص و حضور بدن ها در 
ــده بود. با اين حال، ايران  ــادى و سياست، زيباتر ش ش
ــد تا ايده «فوتبال براى فوتبال» تنها  باخت و حذف ش
يك پيام را دنبال كند: تيم  ملى فقط بايد ببرد؛ همين، نه 
كمتر و نه بيشتر. اگر بنا باشد تمام شاخ وبرگ فوتبال را 
بزنيم و آن را در اتاق دربسته استاديوم ببينيم و با همين 
پيش فرض سراغ فوتبال را بگيريم، خب چرا آرژانتين 
نبرد؟ چه چيز در اين ميان وجود دارد كه فوتبال ملى را 
واجد معنايى ديگر مى كند و حتى اگر طرفدار آرژانتين 
يا هلند باشيد، بازى ايران و آرژانتين را بايد استثنا كرده 
و در علايق و باورهايتان وقفه ايجاد كنيد. چه چيز در 
اين ميان تعصب بر سر فوتبال ملى را توجيه مى كند؟ 

3- آنچه روشن است، بايد سراغ مفهومى بيش از 
ــم» را گرفت: «خاك» و «مرز». توگويى در  مفهوم «پرچ
فستيوال جهانى فوتبال برعكس شعارهاى جهانى سازى 
و ايده دهكده جهانى، منطق مرز برجسته تر مى شود 
ــرخ مرز پررنگ تر. فوتبال به مثابه امرى كه  و جوهر س
مازادش تنها در وضعيت هاى خاصى بيرون مى زند در 
وضعيتى به نام جهانى، حامل سياست خواهد بود. شايد 
در نگاه اول چنين به نظر برسد كه مفاهيم انضمامى 
مرز، خاك، سرود ملى، پرچم ملى مى توانند امكان طرح 
تمام پرسش هاى پيشين را ملغى كنند.  اما جام جهانى 
2014 برزيل با قاعده كلى اين تورنمنت، براى ما واجد 
معنايى ديگرى نيز هست چرا كه به شكل زيركانه اى 

خود را از سياست جدا كرده است. 
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سياست فرهنگى در ورزشگاه هاى فوتبال

سكوهايى عارى از مردم
ــاهد  ــيتى»، ش ــگاه «ساكرس جولاى 2010، در ورزش
ــاج در رقابت هاى جام جهانى  ــاحل ع رويارويى برزيل و س
ــگاه، صدها برزيلى كه  ــال بودم. بيرون محوطه ورزش فوتب
ــابهى به تن داشتند، به  ــبزرنگ مش لباس هاى گرم كن س
نمايندگى از كليساى پنطيكاستى، دى وى دى هايى گواه بر 
مهارت و ذكاوت خدشه ناپذير كاكا، يكى از ستارگان برزيل 
توزيع مى كردند كه خود پروتستان انجيلى پرشورى است. 
ساحل عاج نيز ارتشى از مبلغان مخصوص به خود داشت؛ 
ــت نارنجى پوش كه وفادارى خود را نه تنها  گروهى يكدس
به فيل ها، لقبى كه تيمشان به آن شناخته مى شود، بلكه 
به حزب سياسى حاكم يا همان جبهه مردمى ساحل عاج 
ــير  ــان مى دادند كه منابع مالى لازم تيم ملى را در مس نش
ــيدن به آفريقاى جنوبى تامين كرده بود. اما در داخل  رس
ــگاه، پيش از آنكه بازى در دقايق پايانى به ملودرامى  ورزش
ــود، برزيل باشكوه بود  اعتراضى از جانب دو طرف بدل ش
ــمانى به خاطر تكلى  ــده. كاكاى آس ــاحل عاج درمان و س
بى ملاحظه اخراج شد، اما اين برزيل بود كه در نهايت پيروز 
از ميدان خارج شد. مدت ها پس از آنكه جمعيت ورزشگاه 
ــان و 40 تكه  آن كه  را ترك كرده بود، نماى بيرونى درخش
ــبت جام جهانى از نو طراحى شده و تداعى گر يك  به مناس
ظرف كدوى آفريقايى است، همچنان بر شب سرد و تيره 

ساوانا روشنايى مى بخشيد. 
ادواردو گالئانو در اثر كلاسيك خود، «فوتبال در آفتاب 
و سايه» مى نويسد: «هيچ چيز خالى تر از ورزشگاهى خالى 
نيست. چيزى خاموش تر از سكوهايى عارى از مردم نيست.» 
ــده از الانو، روبينيو و كاكا در  اين هارمونى چندآوايى برآم
شامگاه زمستانى سال 2010 است كه از اين پس و تا پايان 
ــيتى در آن طنين انداز خواهد ماند.  عمر ورزشگاه ساكرس
ــگاه ها تمامى آنچه درونشان به وقوع  به زعم گالئانو، ورزش
مى پيوندد را براى هميشه به خود جذب كرده و بعدها بازگو 
ــيده، سرودهاى خوانده شده و  مى كنند: گل هاى به ثمررس
اشك هاى سرازيرشده. اما گالئانو در اين باره سكوت پيشه 
مى كند  كه آيا ورزشگاه ها چيزى بيش از تاريخچه اجراها، 
دستاوردهاى زيبايى شناسانه، ماجراهاى دراماتيك يا كنش 
و واكنش مابين تماشاگران و بازيكنان را بايگانى مى كنند. 
ــى از كارگران و انقياد  ــگاه ها سرگذشت بهره كش آيا ورزش
اجتماعى يا جنبش هاى كارگرى و ناآرامى هاى اجتماعى را 
نيز به ثبت مى رسانند؟ سكوها تا چه ميزان از عرق و اغلب 
خون سازندگانشان لغزانند؟ آيا زمين بازى از صداى فرياد 
جماعتى كه ساخت ورزشگاه آواره شان ساخته است، به لرزه 
درمى آيد؟ يا منظره نمايشى ورزشگاهى تكميل شده، اعم از 
ــت، شرايط سياسى و  بنا و رويدادهايى كه ميزبان آنان اس

اجتماعى ساخت آن را پنهان مى كند؟ 
ــه تجربه  از  ــه با نگاهى ب ــت ك ــش هايى اس اينها پرس
سرگذرانده جام جهانى 2010 در آفريقاى جنوبى، به عنوان 
اولين جام برگزارشده در اين قاره، بسيار پررنگ تر مى شوند؛ 
مسابقاتى كه با موجى از اعتصابات كارگرى در كارگاه هاى 
ساختمانى ورزشگاه ها همراه شد و توجه عموم را به سوى 
ــاى اجتماعى آن رويداد برانگيخت. اين ترديدها با  پيامده
فرارسيدن نوبت بعدى نمايش اين رويداد فوتبالى در سال 
2014 نيز همچنان پابرجاست؛ رقابت هايى كه به ميزبانى 
ــن قدرت هاى فوتبال جهان و در  برزيل، يكى از بزرگ تري
ــود كه ديرزمانى است فوتبال  دامان آن ملتى برگزار مى ش
ــان حامل معانى عميق سياسى  يا همان «بازى زيبا» برايش
ــت. هنگامى كه در سال 1950 جام جهانى  و فرهنگى اس
براى آخرين بار در برزيل برگزار شد، ميزبان با واگذارى ديدار 
پايانى، ورزشگاه تازه تاسيس و باشكوه ماراكانا در ريو را نه با 
آن پيروزى كه همه انتظارش را مى كشيدند، بلكه با شكست 
ــل تعميد داد. اين تراژدى هنوز كه هنوز است در روح  غس
و روان برزيلى ها جا خوش كرده و به سوالاتى ديرپا در باب 
نژاد، طبقه و هويت ملى دامن زده است. برزيل در راستاى 
آماده سازى براى جام جهانى 2014، علاوه بر ساخت هفت 
ــگاه ديگر از جمله ماراكاناى  ــگاه جديد، پنج ورزش ورزش
ــانه اى را نيز مورد بازسازى قرار داده است؛ سازه اى كه  افس
ــه يادآور تاريخ غنى آن است، حتى آن هنگام كه  تا هميش
ــم گيرش مباحثاتى را پيرامون آينده  تغيير و تحولات چش
شهر و كشورى رقم زده باشد كه در آن قد علم كرده است. 
ــى 2010 در  ــه جام جهان ب ــى  منته ــال هاى  در س
ــاخت  ــگاه هاى در حال س آفريقاى جنوبى، كارگران ورزش
مسابقات سلسله اى از اعتصابات غيررسمى به راه انداختند. 
ــور، از كيپ تاون و  ــگاه هاى سرتاسر كش كارگران در ورزش
ــود را بر زمين نهاده  ــبورگ، ابزارهاى خ دوربان تا ژوهانس
ــتر از ميلياردها دلارى بودند كه از  و خواستار سهمى بيش
ــرمايه گذارى  ــاخت ها س خزانه دولت و براى ارتقاى زيرس
ــكاران اغلب خارجى  ــه به پيمان ــده بود؛ پروژه هايى ك ش
ــده و سودهايى فزاينده در روند  بخش خصوصى محول ش
ــازى جام جهانى نصيب آنان ساخته بود. كارگران  آماده س
ساختمانى جام جهانى با نبردى موفقيت آميز در راه افزايش 
دستمزدها و كسب امتيازاتى ديگر، پيام مبارزات كارگران 

فقير آفريقاى جنوبى را به گوش جهانيان رساندند.
ــه مثابه فضايى  ــگاه ها را ب ــات كارگرى ورزش اعتراض
ــته ساختند كه آشكارا نمايانگر تضادهاى جارى در  برجس
آفريقاى جنوبى پس از آپارتايد بود؛ تضاد ميان كليت «ملت 
رنگين كمانى» با نابرابرى هاى موجود نژادى و طبقاتى، تضاد 
ميان وعده پيشرفت اجتماعى با واقعيت انحطاط نئوليبرالى. 
مجموعه اى مشابه از تناقضات نيز امروزه و به واسطه روند 
ــازى جام جهانى در برزيل تبلور يافته است. از آن  آماده س
ــركت هاى  جمله مى توان به كمك هاى مالى عمومى به ش
ــهامى، منفعت و توجيه نامطمئن مالى زيرساخت هاى  س
ــى گروه هايى از مردم  ــگاهى در درازمدت، بى خانمان ورزش
ــازى فضاهاى عمومى اشاره كرد. انتقادهاى  و خصوصى س
گروه هاى اجتماعى، روشنفكران و فعالان كارگرى نسبت 
ــاز ورزشگاه ها در برزيل همانطور  به برنامه هاى ساخت وس
ــى پيش از جام جهانى 2010 در  كه بازتاب مبارزات سياس
آفريقاى جنوبى است، يادآور پيشينه اجتماعى درازمدت اين 

ــتگاه هاى آن در آمريكاى جنوبى  رقابت ها و بالاخص خاس
ــى در 1930 و در مونته ويديوى  ــن جام جهان ــت.  اولي اس
ــور ميزبان با وجود آنكه كمتر از  ــد. كش اروگوئه برگزار ش
دوسال براى آماده سازى رويداد فرصت داشت، دست به كار 
ساخت استاديوم سنتناريو شد؛ ورزشگاهى عظيم با معمارى 
جاه طلبانه كه به يادبود صدمين سالگرد استقلال آن كشور 
نام گذارى شده بود. سنتناريو اگرچه در زمانه ركود جهانى 
اقتصاد طراحى و ساخته شد، اما از لحاظ زيبايى شناختى 
ــت. در طول دهه 1920،  ــبينانه داش حال و هوايى خوش
ــه تعريف  ــه اى ب ــش اروگوئ ــاران نواندي ــه اى از معم حلق
ــاندند.  ــمى منحصر به آمريكاى لاتين يارى رس مدرنيس
ــوداى سنتناريو به منزله نمونه اى وجدآور از اين انقلاب  س
مدرنيستى در آن برجى نمود مى يافت كه به سبك آرت دكو 
ــته بود.  ــا ارتفاع 30 فوت بر فراز زمين بازى قد برافراش و ت
ساخت چنين بناى باشكوهى در دوران بى ثباتى اقتصادى، 
ــروژه را زير لواى لفاظى هاى  ــاخت تا پ اروگوئه را ناگزير س
ــنخ انگيزش هاى  ــى اگر آن س ــه كند؛ حت كينزى توجي

به بارآمده بيشتر روانشناختى بودند تا مالى. 
ــاختمانى مجزا در تلاش بودند تا نيمه  ــركت س دو ش
ــده بود به موقع  ــازه اى را كه به هريك از آنان محول ش س
ــر در اين تلاش جمعى همراه  تكميل كنند. هزاران كارگ
شدند. هرچند فرآيند احداث به طرز اعجاب آورى در كمتر 
از يك سال به پايان رسيد، اما ورزشگاه براى بازى افتتاحيه 
مسابقات آماده نشد. با اين حال، بازى نهايى كه رويارويى 
ــنتناريو برگزار  ــايه اش آرژانتين بود، در س ميزبان با همس
ــد. بيش از 10 هزار آرژانتينى به اميد تماشاى مسابقه  ش
از رودخانه نقره عبور كردند، اما تنها بخش كوچكى از آنان 
توانستند وارد سنتناريو شوند. اروگوئه در زمين پيروز شد 
و جايگاه خود را به عنوان پرچمدار بين المللى بازى فوتبال 
از نو به اثبات رساند. آن مسابقه، درست به مانند بنايى كه 
محل برگزارى آن بود، همچنان به قوت خود منبع الهامى 
بى نظير و يادمانى از امكان مندى هاى ملى و فرهنگى است. 
ــى كه در جام جهانى 1950 نوبت به ميزبانى برزيل  هنگام
ــيد، اين كشور در پى تكرار پيروزى ورزشى و موفقيت  رس

معمارانه  اروگوئه برآمد. 
دولت ژنرال دوترا كه از پس دهه ها حكومت استبدادى 
ــالار را به دست گرفته بود،  ــى قانون س زمام يك دموكراس
ــغ قدرت دولتى و  ــى 1950 را مجالى براى تبلي جام جهان
ترويج احساسات ميهن پرستانه يافت. همانند دو دهه پيش 
در اروگوئه، احداث ورزشگاهى عظيم در ريودوژانيرو، مجاور 

پايتخت قديم امپراتورى پرتغال و در 
قلب كلانشهرى امروزى، در دستور 
كار بود. بنا بود تا ورزشگاه شاهدى بر 
پتانسيل صنعتى و روح دموكراتيك 
برزيل باشد. گو آنكه به زعم بسيارى 
ــود چنين  ــر ب ــنفكران، بهت از روش
ــرمايه هاى  ــاى كلانى از س هزينه ه
دولتى و منابع انسانى صرف ساخت 
ــتان ها مى شد، اما  مدارس و بيمارس
ماريو فيليو، روزنامه نگار ورزشى، در 
ــگاه  جواب بر اين باور بود كه ورزش
از قدرت التيام بخشى مخصوص به 
خود برخوردار است. او در سرمقاله اى 
ــر شوخى مى نويسد:  نه چندان از س

ــا پس از احداث ورزشگاه، وجود بيمارستان ها نيز  «چه بس
ــود.» البته فيليو پاداش حمايت پرشور خود  غيرضرورى ش
از توسعه باورى فوتبالى را دريافت كرد. ورزشگاه جديد كه 
در زبان روزمره ماراكانا ناميده مى شد، به صورت رسمى به 

افتخار او نام گذارى شد. 
ــد،  هنگامى كه اطلاعيه  آغاز پروژه در راديو خوانده ش
صدها كارگر به كارگاه ساختمانى ورزشگاه سرازير شدند. 
ــدن هزاران كارگر ديگر، خانه هايى موقت  به دنبال اضافه ش
براى اسكان آنان برپا شد. احداث ورزشگاه دو سال به طول 
انجاميد و تلفات انسانى سنگينى برجاى گذاشت. بيش از 
ــاز جان خود را از دست  يكصد كارگر در جريان ساخت و س
ــع و براى بازى  ــت به موق ــازه نهايى كه درس دادند. اما س
افتتاحيه تكميل شده بود، با نمايش ابعادى خيره كننده و 
دركى يقينا مدرنيستى، اسباب شگفتى و تمام آن چيزى 
بود كه سوداى بدل شدن به آن را داشت. روزنامه «شب» در 
آن زمان نوشت: «امروز برزيل داراى بزرگ ترين و عالى ترين 
استاديوم جهان است، ورزشگاهى كه تجلى شايستگى هاى 
مردم اين كشور و رشد و تكامل آنان در تمامى شاخه هاى 
فعاليت بشرى است.» تنها دستاوردى كه در اين بين هنوز 

محقق نشده بود، قهرمانى در خود رقابت ها بود. فدراسيون 
فوتبال برزيل به آن حد از پيروزى اطمينان داشت كه تعهد 
ــيمانى ماراكانا را به رنگ تيم برنده رقابت ها  كرد جداره  س
ــت  ــابقات بود و توانس ــل عالى ترين تيم مس درآورد.  برزي
چك اسلواكى و اسپانيا را در دور مقدماتى در مجموع 13-2 
ــت دهد. برزيل 1950 با حركات روان، سر و شكل  شكس
ــرى اجمالى از آنچه  ــش متنوع تيمى، تصوي دقيق و آراي
بعدها جهان به «سامبا فوتبال» مى شناخت، ارايه داد. همان 
ــا را نمادى از وحدت  ــندگانى كه پيش از اين ماراكان نويس
اجتماعى و پيشرفت ملى مى پنداشتند، اكنون تيم ملى را 
تجسمى ديگر از آينده دموكراتيك آن كشور مى دانستند. 
گيلبرتو فرير، جامعه شناس برزيلى كه در اثر شناخته شده 
ــا»، از آميزش نژادها به  ــازش، «ارباب ها و بنده ه و دوران س
مثابه واقعيتى حياتى در بطن فرهنگ و جامعه برزيلى نام 
برده است، با ماريو فيليو هم صدا شده و مدعى بود فوتبال 
ــى نژادى» را در قالب جامعه اى  مى تواند تحقق «دموكراس
سرشار از تفاوت ها اما فارغ از نژادپرستى شتاب بخشد. فرير 
در پيش گفتار خود بر كتاب فيليو، «سياه پوستان در فوتبال 
برزيل»، سبك عقلانى و «آپولونى» فوتبال اروپا را در تقابل 
ــتانه و «ديونوسى» برزيلى ها قرار مى دهد؛  با رويكرد سرمس
شيوه اى از بازى كه به زعم او، «با كيفيتى زيركانه، غيرمترقبه 
ــم خودانگيختگى فردى  ــطه آن قس و ناچيزانگار، به واس
تعريف مى شود كه نمايانگر خصلت دورگه برزيلى هاست.» 
فرير با جديت اظهار كرد كه سبك برزيلى «بازى اختراعى 
انگليسى ها را سرراست و شيرين ساخته است.» اذعان فرير 
و فيليو بر تكامل شيوه اى آشكارا آفريقايى-برزيلى در بازى 
فوتبال، به رغم آنكه بازگويى استعاره هاى كلاسيك نژادى 
ــاس و جسمانيت  در باب تقابل مابين عقل اروپايى و احس
آفريقايى است، اما حامل دلالت هاى ضمنى راديكالى است 
ــتعمارى به اختلاط  ــه بارزترين نمونه آن نگرش پسااس ك
نژادى و تفاوت به مثابه نشانى از قدرت و نه فرودستى است. 
در بازى پايانى كه تعيين كننده  قهرمان مسابقات بود، 
ــد. با به  ــود اروگوئه روبه رو ش ــا حريف ديرينه خ برزيل ب
ثمررسيدن گل ميزبان در اوايل نيمه دوم جشن و شادمانى 
برزيلى ها آغاز شد. اما دقايقى بعد بازى به تساوى كشيده شد 
و 10دقيقه مانده به پايان بازى، اين اروگوئه بود كه با گلى بر 
روى ضدحمله به پيش افتاد. عنوان قهرمانى از آن اروگوئه 
ــد. ماراكانا، اين باشكوه ترين ورزشگاه جهان و نمادى از  ش
ــكوت شاهد شكستى اسفبار در سطح  پيروزى ملى، در س
ــى بود. هيبت اين ناكامى تا به امروز بر ضمير برزيلى ها  مل
ــت، چنان كه از  ــده اس ــايه افكن س
ــابقه پايانى با نام «ماراكانازو» يا  مس
فاجعه ماراكانا ياد مى شود. برزيل به 
ــگاه را  قول خود وفادار ماند و ورزش
به رنگ آبى آسمانى اروگوئه درآورد. 
ماراكانا تا سال 2011 به همين رنگ 

باقى ماند. 
اين شكست تاوانى با سويه هايى 
تلويحا نژادى در پى داشت. به دنبال 
مسابقه  پايانى، احساسات معطوف 
ــك و اختلاط  به وحدت دموكراتي
چندنژادى رنگ باخته و به قسمى 
خودآزارى تلخ و طعنه آميز بدل شد. 
سه بازيكن سياه پوست تيم و بالاتر 
از همه دروازه بان باربوسا، مقصران شكست دانسته شدند. 
باربوسا، كمى پيش از مرگش در سال 2000، درباره  تحمل 
ــدگى و آزار و اذيت تنها به خاطر يك اشتباه  دهه ها طردش
رايج در زمين فوتبال لب به سخن گشود: «حداكثر مجازات 
ــال زندان است، در حالى كه من 50سال  در برزيل 30 س
است تاوان پس مى دهم.» روايت فرير و فيليو مبنى بر آنكه 
«خصلت دورگه» فوتبال برزيل مظهر استقلالى توأم با اعتماد 
ــت، پس از فاجعه ماراكانا،  ــيطره  اروپايى اس به نفس از س
ــته شد. اكنون مفسرين با بهره گيرى از  مصرانه كنار گذاش
ــبك «ديونوسى» برزيل  واژگان ديرينه نژادگرايى علمى، س
را دال بر عدم بلوغ مزمن و واپس ماندگى روان شناختى آن 
ملت مى دانستند.  برزيل عاقبت توانست جام جهانى را در 
ــود كند؛ موفقيتى كه عمدتا مديون پله و  1958 از آن خ
گارينشا، دو بازيكن آفريقايى-برزيلى تيم بود. چهارسال بعد، 
آنان دوباره قهرمان شدند و سرانجام با سومين قهرمانى در 
مكزيك به سال 1970، جايگاه خود را بر فراز جهان فوتبال 
مستحكم كردند. در آن دوره جام جهانى كه براى اولين بار 
پخش تلويزيونى رنگى داشت، سلسائو با آمار حيرت انگيز 
19 گل زده در شش بازى، فوتبال را به اوج زيبايى شناختى 

ــاند. اما در خانه، حكومت دست راستى ژنرال اميليو  آن رس
مديچى درصدد بود تا با پخش سرود تيم در مراسم رسمى 
دولتى و چاپ پوسترهايى با تصوير پله و شعار «هيچ كس 
جلودار برزيل نخواهد بود»، از اين پيروزى در راستاى اهداف 
ــر  خود بهره ببرد. با وجود اين، براى مردمى كه در سرتاس
ــان داشتند، ذكاوت و هنر  جهان چشم به تلويزيون هايش
جوشان بازيكنانى همچون كلودوآلدو، جرزينيو، توستائو، 
كارلوس آلبرتو و پله با چنان زيبايى و ظرافتى مسحورشان 
ــت در نقطه مقابل خشكى سبعانه  دولت  مى كرد كه درس

نظامى آن كشور قرار داشت. 
در استاديوم آزتك مكزيكوسيتى بود كه برزيل توانست 
ايتاليا را با نتيجه 4 بر يك در ديدار پايانى مسابقات شكست 
دهد. اين استاديوم، به عنوان صحنه  اصلى مسابقات المپيك 
1968 و جام جهانى 1970، يادآور تاريخ درهم بافته  فوتبال 
و امپراتورى است. همان مداخلات امپرياليستى كه فرهنگ 
ــازى را به عنوان نياكان  ــالن هاى توپ ب آزتك و از جمله س
ــگاه هاى امروزى فوتبال زير چكمه هاى خود مدفون  ورزش
ــتعمارى بود كه عاقبت  ــده ها فرآيند اس ــرآغاز س كرد، س
فوتبال را در چمدان معدنچيان بريتانيايى، اين نمايندگان 
امپراتورى غيررسمى بريتانيا، براى آمريكاى لاتين به ارمغان 
آورد. ديويد گلدبلات در كتاب «توپ گرد است» كه شرحى 
ــد:  ــت، مى نويس بى نظير بر تاريخ پديده  جهانى فوتبال اس
ــت كه موفقيت قرن  «اين تصادف تاريخى بى رحمانه اى اس
ــتمى فوتبال در آمريكاى ميانه ميراث كشتار فراگير  بيس
ــه كنى فرهنگى صورت گرفته از جانب اسپانيايى ها  و ريش
ــين بود.» استاديوم  ــايى هاى پيش در فتوحات و كشورگش
آزتك، آكنده از پژواك هاى ژرف تاريخى، تناقضات جامعه 
مدرن مكزيك را در جريان رقابت ها برجسته مى كرد. تنها 
چندروز پيش از مراسم افتتاحيه  المپيك در اكتبر 1968، 
نيروهاى امنيتى صدها جوان معترض مكزيكى را قلع و قمع 
كردند. اين جوانان از اعضاى جنبشى بودند كه ولخرجى و 
زياده روى هاى پيرامون آن رويداد بزرگ را به عنوان نمادى از 
سوءاستفاده هاى دولتى نشانه گرفته بود. يك هفته بعد، جان 
ــميت، دو دونده سياه پوست آمريكايى،  كارلوس و تامى اس
ــت هاى گره كرده خود را  ــتادن بر سكوى مدال، مش با ايس
ــياه به احترام مبارزات آمريكايى هاى  در دستكش هايى س
ــهروندى و پيكار جوانان  آفريقايى تبار براى حقوق كامل ش
ــالا بردند. دو  ــر جهان ب ــك و كارگران در سرتاس در مكزي
ــال بعد، در مسابقات جام جهانى، استاديوم آزتك صحنه   س
سنجش انتقادى و تاثيرگذار ديگرى بود. سلسائو كه اسما 
ــته به فرهنگ حكومت استبدادى برزيل بود، با چنان  وابس
ــى بازى مى كرد كه در تقابل با سركوب  آزادى مسرت بخش
سياسى جارى در آن كشور، به امكانى فراسوى آن واقعيت 
ــاره داشت. به عبارت ديگر، برزيل 1970 آن ديالكتيكى  اش
را در زمين بازى به نمايش مى گذاشت كه خود ورزشگاه را 
نيز به تسخير درآورده بود.  ورزشگاه هاى فوتبال، اين مظاهر 
خودبزرگ بينى سياسى و حرص و طمع شركت ها، همچنين 
ــناختى،  ــوش زيبايى ش ــراى جنب وج ــگاه هايى ب پرستش
شكوفايى فردى انسانى و جمع باورى آرمانى اند. اين حقيقت 
امروز نيز به سياق 40 سال پيش در ورزشگاه آزتك مكزيك، 
ــند يا  ــت؛ خواه حاملان آن بازيكنان باش كماكان پابرجاس
ــاختمانى. اعتصابات كارگران در ورزشگاه هاى  كارگران س
ــم فضاهاى  ــى آفريقاى جنوبى نه تنها بر آن قس جام جهان
ــاد جامعه آن  ــنايى افكند كه همچنان بني انحصارى روش
ــور و چه بسا جامعه جهانى است، بلكه انگاره اجتماعى  كش
بديلى را مفصل بندى كرد كه جهان شمولى اين «بازى زيبا» 
را، بدون چشم پوشى بر شكاف هاى اجتماعى مهجورمانده 
در زير سايه ورزشگاه ها، ستايش مى كرد؛ روندى ديالكتيكى 
ــازى جام جهانى برزيل و  ــه بار ديگر و در جريان آماده س ك
بالاخص تغيير و تحولات ورزشگاه مشهور ماراكانا، به خوبى 
ــته از آنكه پرده از يادگار  ــد.  نوسازى ماراكانا گذش عيان ش
كشورگشايى هاى باستانى برافكند، مجوزى براى ماجراجويى 
ــران ماراكانا  ــال پيش، كارگ ــه س و فتوحاتى جديد بود. س
ويرانه هاى قرن يازدهمى متعلق به مردم بومى توپى را در زير 
ــگاه كشف كردند. اما خارج از ورزشگاه، مناطق  زمين ورزش
زاغه نشينى كه از بخت بد در اطراف ماراكانا قرار داشتند، با 
ــد تا فضايى براى احداث پاركينگ فراهم  بولدوزر ويران ش
آورده و چندصد خانواده را بى خانمان كند. ماراكانا و تمامى 
محوطه شهرى اطراف آن كه در بخش اعظم حياتش فضايى 
ــت، اكنون به اقتضاى سرمايه هاى  حقيقتا عمومى بوده اس
ــت. گنجايش ورزشگاه به طرز  ــركتى بازسازى شده اس ش

چشم گيرى كاهش يافته است.  
ادامه در صفحه 7

ورزشگاه هاى فوتبال، اين مظاهر 
خودبزرگ بينى سياسى و حرص 

و طمع شركت ها، همچنين 
پرستشگاه هايى براى جنب وجوش 
زيبايى شناختى، شكوفايى فردى 
انسانى و جمع باورى آرمانى اند. 
اين حقيقت امروز نيز به سياق 

40 سال پيش در ورزشگاه آزتك 
مكزيك، كماكان پابرجاست؛ خواه 

حاملان آن بازيكنان باشند يا 
كارگران ساختمانى

الى شاپيرو . ترجمه نويد نزهت
كريم ميرزاده اهرى
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